
 

 

 های لغوی پژوهش 

 tašnimarəzi1-     اوستایی   ۀ واژ   ی معن   ۀ یادداشتی دربار 

 های باستانی(ارشد رشتۀ فرهنگ و زبان آموختۀ کارشناسی سالار رضازاده )دانش 

در بند يکم از يشت شانزدهم اوستا موسوم به دين يشت که به ستايش ايزد چيستا اختصاص دارد  
 است: چنين آمده 

razištąm čistąm mazdaδātəm ašaonīm yazamaide. hupaθmainyąm huaiwitačinąm 
nimarəzištąm barat.zaoθrąm ašaonīm hunaravaitīm frasrūtąm āsu-kairyąm 
mošu.kairyąm hvāyaonąm hvāyaozdąm yąm vaŋuhīm dašnąm māzdayasnīm. 

 کننده  ستاييم، )چيستای( نيک راهِ نيک گذرِ ......)؟( زوربرِ)تقديمترين چيستای مزداآفريده اشون را میراست
راه نيک را، نيک جنگنده را،    ]کننده  آماده [نام را، کارآمدِ شتابان در کار را،  هفديه( اشون را، هنرمند)خبره( ب

 دين نيک مزديسنی را. 

 یمتفاوت  نیمعا   یاز ديرباز محققان زبان اوستاي   ی( صفت عال )   -nimarəzišta  واژه    ی معن ه  دربار 
کسی که »سنجيده و    2بند    1در يشت    -vimarəzištaرا با    -nimarəzištaاند. دارمستتر  پيشنهاد کرده 
می  خطر  کرده   «رهاند از  معنی لومل    . (Darmesteter, 1883, p. 264-265)  است ترجمه  به 

تنها و    کرده ن  ی معن   را   بارتلمه اين واژه است.  دانسته   (Lommel, 1927, p. 156)  « ترين سازگارکننده » 
است است  گفته  به چيستا مربوط  پورداود ياد  زنده   . (Bartholomae, 1961, col. 1083)  که  استاد 

پيرار واژه    . استآورده   « عمل آورد ه  آنچه موافق ميل است ب » معنی  با احتمال  نيز    (174ص  ،  2 ج،  1377)
و چنين  دانسته  « پاك کردن، برطرف کردن »  ی به معن  niبا پيشوند  « ماليدن »  -marəz ه  را از ريش مذکور 

 
)فرهنگستان زبان و ادب فارسی( که اين يادداشت را    دوست)دانشگاه تبريز( و دکتر محمد حسن   از استادان فرزانه آقايان دکتر چنگيز مولايی  (1

 نگارنده است.   ای را يادآور شدند از بُنِ جان سپاسگزارم. خطاهای احتمالی اين يادداشت بر عهده  قبل از چاپ خواندند و نکات ارزنده 
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، (Pirart, 2008, p. 71-72)   داند گناهان/معايب را چگونه پاك کند ی که م   ی است: کس ترجمه کرده 

و لکوك در گزارش   (Hintze, 2009, p. 50)  معنی کرده   « نرم، انعطاف پذير » هينتسه با ترديد واژه را  
آنکه بيشتر از همه پاك    ، ترين تطهيرکننده »   : است در نظر گرفته   ی  مذکور دو معن ه  واژ   ی برا    اوستا ه  نام خود از  

 . ( (Lecoq, 2016, p. 559  « ترين سازگار کننده » و    « کند ی م 
است  چنان معلوم  دقيقکه  معنی  ازتاکنون  واژه    ی  و  ارائه  اين  گمان حدس  معانی    همه  نشده  و 

با استناد به    -nimarəzištaدانشمندان يادشده، برای    یاست. نگارنده ضمن ارج نهادن به آرا بوده 
فرهنگ   در  »  صنافالأةتکملشاهدی  کنندۀ[معنی  )=  ]فراهم  را  «  ]هاراه[  ترين(صاف هموارترين 

نمرزه »  قیلبرای  و    «کوب کلوخ»  معنی  المِیکَعُ  مقابل واژه    صنافالأةتکمل. در فرهنگ  دکنپيشنهاد می 
های ايرانی چنين است:  . اين واژه در برخی گويش(414  ، ص1363  ،کرمينی)است  آمده   «ماله  و چوبه  

شن»  nůmůžg, nïmïžg  :سَريکُلی گزی:     ؛«کششن»  namurzgوَخی:    «؛کشمازو، 
nimärzūn, nemärzūn  «اَنارَکی:    «؛جاروnimärzī  «م 4ج    ، 1393دوست،  حسن نک:  )  «جارو ،

 nemarzinای:  ورزنه  «؛جارو»  nimarezinنائينی:    «؛جارو»  nemerzōnکفرانی:    ؛(5132
 . (659-658 ص ،2ج  ،1389، دوستحسننک: ) «جارو»

در توصيف اين    یهاي. صفتاستبودهراه و سفر    یايزدبانو  که ايزد چيستا احتمالاً گفتنی است  
به راه نيك    یکس»  -hupaθmainya، ازجمله  است از دين يشت به کار رفته  یايزدبانو در فقرات که 

به گذرگاه  یکس»  -huaiwitačina،  «شودی رهنمون م يا موهبت  «نيکو راهبر است  یهاکه  و  و  ها 
م  یهاينعمت خود  پرستندگان  به  او  مانند  ی که  راه »  hvāyaonā̊ŋhō pantānōدهد  از    ی هاگذر 

)برا  مقصود(  یخوب  به  کوهستان  ی هاراه »  ina garayēθāpaivx«،  رسيدن  در  که    «هاخوب 
  : نيز نك ؛ 538 ص ،1397، ی)مولاياين ايزدبانو دانست   یناظر بر خويشکار  ی ابه گونهآنها را   توانی م

Kellens, 1996, p. 281-282; Kellens, 1992, p. 601-602) . 
صورت ايرانی باستان   بازمانده  و فارسی نمرزه    -nimarəzišta  اوستايی  به نظر نگارنده هر دو واژه  

*ni + marzaka-    ريشه ماليدن»  -marzاز  کشيدن،    نک: نمرزه    واژه    )درباره    است  «دست 
م 4 ج،  1393دوست،  حسن پاک  5132 ،  ماليدن، هموار کردن، صاف کردن،  از  (. تحول معنايی 

که در زبان فارسی آسانی قابل تصور است. چنانکش بهکوب، جارو، شنکردن به چوبِ ماله، کلوخ
معنی   به  ماليدن  کردن»هم  صاف  کردن،  ستردن»و    «نرم  کردن،  دارد   «پاک  انوری،  )  بسامد  نک: 

 ، ذيل ماليدن(.1381
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 گونه ترجمه کرد: دين يشت را اين 1توان بند بنابراين می
  ]فراهم کنندۀ[ نيک راهِ نيک گذرِ  ستاييم، )چيستای(اشون را می  ترين چيستای مزداآفريده  راست
نام را، کارآمدِ هرا، زوربرِ)تقديم کننده فديه( اشون را، هنرمند)خبره( ب  ]راه[ترين(  صاف  )=  هموارترين

 راه نيک را، نيک جنگنده را، دين نيک مزديسنی را.  ]کننده  آماده[شتابان در کار را، 

 منابع  
 ، تهران، سخن. فرهنگ بزرگ سخن(، 1381انوری، حسن )سرپرست 

 اساطير.  ،تهران، 2، ج هایشت، (1377) پورداود، ابراهيم
تطبیقی،  ( 1389)  دوست، محمدحسن  زبانـ    فرهنگ  و گویشموضوعیِ  نوها  ایرانیِ  تهران،  2ج  ،  های   ،

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 ـ  ــــ  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،، تهران4ج  شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، 1393) ــــ

مرکز  آباد، اسلام چاپ عکسی،  )فرهنگ عربی به فارسی( صنافالأةتکمل (،1363، علی بن محمد )کرمينی 
 تحقيقات فارسی ايران و پاکستان.

فارس   دانشنامه  ها«،  ، »يشت(1397)  ، چنگيزیمولاي و ادب   ،، تهرانذيل،  یزبان و ادب  زبان  فرهنگستان 
 .542-528 صی، فارس 
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